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 چکیده

 هلا فقه دایرة فرزند مبتنی بر ولیّ شناسی و دشمن شناسی و رشد متوازن و هماهنگ بینش و گرایش و رفتار او در تبّریِ و تولیّ پرورش 

ه مسیر ، چراغی است کاولیای الهیدشمنان خداوند و  به و بصیرت نسبت اولیای الهیولایت خداوند و  به است. معرفت نسبت( السلام علیهم)بیت

ی کند. م حُبّ فی الله و بغض فی الله به منزله موتوری است که انرژی لازم را برای پیمودن صراط ولایت تولید حرکت فرزند را روشن می سازد و

 ىپل صورت به کرده است و در آخرت ظهور( السلام علیهم)معصوم پیامبران و امامان و دین صورت به دنیا در که راهى است یگانه صراط ولایت

 و او مهر با راهیان راهِ ولایت ها، خداوند است؛ قبله همة به روآورندگان و راهها همة راهیان محرّک و زمامدار .است شده کشیده دوزخ فراز بر

داشتن  طباطبایی در نگاه علامهدر اندیشة  فرزند تبّریِ و تولیّ پرورش تبیین حکمت و فلسفه. کرد خواهند ملاقات او قهر با اعداء رهپویان راهِ

در عمق جان تبّری اگر  و علامه، تولیّ و رسیدن او به سرمنزل مقصود یاری می رساند. از منظر و نیز در پیمودن صراط ولایت فرزند در راهِ ولایت

 ولایت دشمنان اعمال اولیای الهی می آراید و از زشتیِصفات کمال و جمال خدای سبحان و خود را به  گردد، اوفرزند راه یافته و تقویت و تثبیت 

مصون می  دشمنان گوناگون از خطرها و آسیب هایخود را رسیده و  نیز به اتحاد و همبستگی و سیاسی اجتماعی به لحاظدوری می جوید و 

 گیرد.جاى مىالهی و در بهشت رضوان  سلامت گذشته به آخرت صراط سازد و سرانجام از

 .پرورش ،تولیّ، تبرّی، حکمت ،طباطبایی علامه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 مقدمه

 س تصوربراساطباطبایی  علامه در اندیشة فرزند تبّریِ و تولیّ پرورش فلسفهحکمت و  برای اینکه بستر مناسب در ذهن ایجاد گردد و بررسی

آنها و مسائل اصلیِ پرورش تولیّ و لغوى و اصطلاحى قصد شده از  ىانمع لازم است، نخستمسائل اساسیِ آن شکل بگیرد،  کلمات و فهم درست

 .روشن گردد تبرّیِ فرزند

 بیان مسأله . 1

 از اما ؛است بدیهى آن استحالة که است خداوند محدود نا ولایت از رفتن بیرون معناى به تکوین اوگرچه در غیر به پیوستن و خداوند از بریدن

به  هستند وبرابر فرزند چه دختر و پسر هر دو درگوهرشریف انسانیت،  گذارد. می اعداء راهِ در قدم خود اختیار با سوء انسان تشریعى سیر نظر

تگیِ پرورش تولیّ و تبریّ و عروج به فراترین مرتبة ولایت و قرب الهی و وصول به حیات ابدى لحاظ نحوة آفرینش و شئون وجودىِ خود شایس

امل عمرتبط است؛ زیرا آنها  والدین خویش به به ویژه تأمین آرامش و سعادت ؛های بسیاریاز جنبهفرزند در پیشگاه پروردگار خویش را دارند. 

اولیای الهی و بذر برائت از دشمنان خداوند  و مهربان خدای فرزند، بذر ولایت تبّریِ و تولیّ و مسئول تربیت هستند و در پرورش محیطو  وراثت

 پرورانند. فرزند افشانده و می جان دل و در را

 فرزند تولیِّ مسائل پرورش .1/1

( وآله لیهع الله صلی)رسول خدا به ولایت خداوند و به فرزند نسبت دادن . معرفت و آگاهیالف فرزند به سه مسأله تحلیل می شود: تولیِّ پرورش

 ؛(السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا به ولایت خداوند و نسبت و ایمان فرزند محبّت . تقویتب؛ (السلام علیهم)ائمه هدی و

 .(السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)خدا رسول به ولایت خداوند و گفتار و رفتار فرزند نسبت . اصلاحج

 تبّریِ فرزند  مسائل پرورش .2/1

 الله صلی)رسول خدا . بصیرت دادن به فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان خداوند والفتحلیل می شود:  به سه مسأله فرزند نیز تبّریِ پرورش

( هوآل علیه الله صلی)رسول خدا فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان خداوند و نفرت تقویت بغض و ب. ؛(السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه

ائمه  و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا گفتار و رفتار فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان خداوند و . اصلاحج ؛(السلام علیهم)ائمه هدی و

 .(السلام علیهم)هدی



 
 قویتحکمت و فلسفه ت ب.به ولایت چیست؟؛  به فرزند نسبت . حکمت و فلسفه معرفت دادنلفهای پژوهش عبارتند از: ا به این ترتیب، سئوال

. حکمت و فلسفه دبه ولایت چیست؟؛  گفتار و رفتار فرزند نسبت .حکمت و فلسفه اصلاحج به ولایت چیست؟؛ و ایمان فرزند نسبت محبّت

فوذ فرزند نسبت به عداوت و ن نفرت . حکمت و فلسفه تقویت بغض وهبصیرت دادن به فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان ولایت چیست؟؛ 

 گفتار و رفتار فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان ولایت چیست؟.  . حکمت و فلسفه اصلاحودشمنان ولایت جیست؟؛ 

و  ترینبهترین، ناب را حاوی کریم علامه قرآن کهاین است؛ چه و کشف از عقل، نقل و تلفیقی ترکیبی و رویکردی روش دراین باره علامه روش

تشر من ،مند به صورت مستقل، جامع و نظام در این مسأله به دلیل آنکه آثاری .داندمی بشری و مافوق و عرفانی برهانی هایمعرفت ترینکامل

 . یردگ می قرار تحلیل و بررسی مورد و شود گردآوری می علامه های رساله و مقالات ازکتابها، لازم ، در یافتن پاسخ سئوالها، اطلاعاتاستنشده 

 . مفهوم شناسی2

 . پرورش 1/2

ی است متربّ به رسانی یاری فرایندتربیت به معنای ، [2]تعلیم به معنای آگاهی دادن :[1]تکلمة پرورش، معادل فارسیِ تعلیم و تربیت و تأدیب اس

تأدیب به معنای نگاه داشتن هر چیزی را در حدّ خودش  ، و[3]گیرد می صورت و رفتارهایش صفات اصلاح یا او استعدادهای ییِشکوفا برای که

 .[4]است

 . تولىّ 2/2

خداوند  ولایت معنای پذیرش و در اصطلاح به ،[5]معنای پذیرش ولایت است لغت به است و در« تفعّل»، مصدر باب «و. ل. ى»از مادة « تولىّ»

معنای پیوندی است که از لوازم و آثارآن، قرب، سلطنت،  ولایت به .[6]باشد می (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا و

تکوینى؛ یعنی تصرف عینی داشتن در موجودات جهان و عالم خارج که ارادة . ولایت الفخداوند دو سنخ ولایت دارد:  .[7]نصرت و تولیّ امر است

 در مقام امتثال ممکن است افراد بشر هر یک از دو راه طاعتکه  ولایت برتشریع .ب خداوند مساوى با تحقق آنها است و تخلّف در آن راه ندارد.

 و به اذن و فرمان او وندمظهر ولایت خدانشانه و  (السلام علیهم)ائمه هدی و( هوآل علیه الله صلی)رسول خدا ولایت. [8]ندنعصیان را انتخاب کیا 

  .[9]می باشد

 . تبرّى 3/2

معنای بیزاری و دوری  و در اصطلاح به، [10]معنای بیزاری و دوری جستن است لغت به است و در« تفعّل»مصدر باب « ب.ر.ء»از مادّة  «تبرّى»

غالیان، نواصب، ناکثین مارقین، دشمنان خداوند، شیاطین انس و جن؛ مانندکافران، مشرکان، منافقان، . [11]خداوند می باشد دشمنان جستن از

شیطان، . [12]محادّه و مشاقّه و محاربه می کنند (السلام علیهم)( و ائمة هدی)صلی الله علیه و آلهرسول خداقاسطین و ائمة جوراندکه با خداوند و 

  .[13]دی متمرّد، ستیزه جو، شریر، خشن، خبیث، و منحرف از حق استنامى فراگیر براى هرموجو

  بصیرت و . معرفت4/2

و در اصطلاح به معنای علم، ادراکات جزئی، بازشناسی و علم یقینی می ، [14]معرفت در لغت به معنای تمیز دادن شیء از غیرخودش است

 ت،یّخداوند؛ مانند خالق یِصفات فعلاما مورد اکتناه ممکنِ محدود قرار نمی گیرد چون نا محدود است هرگز الوجود،ذات مقدس واجب  .[15]باشد



 
 بصیرت در لغت به باشد. یم یو معرفت شهود یچون منتزع از مفام فعل و خارج از مقام ذات است، قابل درک با برهان عقل ،تیو ولا تیّرازق

 .[17]شودای بینشی است که به وسیلة آن حق و باطل از هم تمیز داده مىو در اصطلاح به معن ،[16]است معنای بینایی و روشناییِ شیء

 . محبّت و ایمان5/2

میان  شعوری خاص و انجذابتعلق وجودی  و در اصطلاح به معنای ،[18]استموافق و ملائم  نفس به چیزی کششدر لغت به معنای  محبّت

مو  و است خود ذات به و عشق، محبّت کاملترین واجد است، کمال و حُسن عین حضرت حق تعالی، چون .[19]می باشد نسان و کمال اوا

محبّت  پیوند .[20]هستند حق حضرت به و عشق خود، آثار و ذات به عشق کمال ةمرتب دارای خویش، وجودی ةمرتب حسب به جودات، هر کدام

. [22]استتصدیق معنای  بهدر لغت  ایمان .[21]"؟وَ البْغُْض إِلَّا الحُْبُّ الْإیِماَنُهَلِ "و ایمان آنچنان عمیق است که امام صادق)علیه السلام( فرمود:

  .[23]شود عملى برآن مترتب که آثار طورى به آن؛ به التزام با چیزى است به علمو در اصطلاح به معنای 

 و عداوت بغُض .6/2

عداوت ضدّ  .[25]دهنده است رنج و آور درد چیزى از طبع نفرت به معنای در اصطلاحو  .[24]استنفرت  به معناینقیض حُبّ  در لغت بغُض

تعدیِ ناشی از بغُض در مقام عمل می  ولى عداوت است؛ درونى بغُض نفرت قلبی و .[26]ولایت به معنای بدخواهی، اظهار بغُض و ستمگری است

چنانکه ولیّ دوستدارخیر و قائم به امر و حافظ حقوق ولیّ خودش می عادیِ به حدود و حقوق دشمن خود است؛ و عدوّ خواستار شرّ  .[27]باشد

 .[28]باشد

 . اصلاح گفتار و رفتار 7/2

و  دبو ،نیست و هست رهبادر که ستا فیرمعاو  معلواز شتهر حکمت یک .[29]راست نگاه داشتن امر به مقتضای حکمت است به معنایاصلاح 

فرزند راست نگاه  رفتار و اصلاح گفتارمقصود از کند.  می بحث حقوقیو  فقهی ،خلاقیا یها نبایدو  بایدها رهبادر یا  تکوین نجها حقایق دنبو

به معنای عدالت و ،  [30]طاعت خداوند به معنای اطاعت از وحی؛ یعنی معارف و شرایع استاست.  عدالتداشتن آن به مقتضای طاعت و 

  .[31]جایگاه خودش می باشد یزی درچهر قرارگرفتن

 فرزند یِپرورش تولّ فلسفه

 به ولایت  به فرزند نسبت فلسفه معرفت و آگاهی دادن .1

د، رشکمال گرچه مصادیق و مظاهر متفاوتی دارد؛ مانند و سوق دادن او به سوی کمال است.تربیت دلیل امکان  های بالقوة فرزندوجود استعداد

 .[32]است انسان و غرض نهائىِ شرائع الهى، ولایت خدای سبحان کمال حقیقىِ؛ لیکن تهذیب و طهارت، حیات طیبه، عبادت، تقوی، رضوان

قرار می گیرد و هریک از متصرفات انسان در مسیر سعادت حقیقی او؛  خود جایگاه در نعمتها همة امور و آن، وجود که با است نعمتى ولایت،

نعمتها و متصرفات  وجود واقعی نداشته باشد و فقط موجودی موهوم باشد همة امور ویعنی تقرب به خداوند واقع می شود و چنانچه اگر ولایت 

  .[33]انسان نقمت می باشد



 
کند و به آنچه شایسته آنان است، خداوند به اندازه ای به اولیای خود نزدیک است که او مدبّر و ولىّ امر آنها است و آنان را به راه راست هدایت مى

 نهى و امر در او اطاعت متولىّ اند که نزدیک خداوند به اىاندازه و در دنیا و آخرت  یاورشان می باشد و اولیای الهی به نمایدامر و نهى مى

  .[34]گیرندمى جاى او بهشت رضوان در و کنندمى خود را چون هدایت، توفیق، تأیید و تسدید، نصیب او معنوى برکات و باشندمى

 (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایتبه  به فرزند نسبت معرفت و آگاهی دادنبراین اساس، حکمت و فلسفه 

 و بصیرت میسور نیست؛ زیرا: نور معرفت مقصد، بدون به به سلامت رسیدن  و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه:

 یانحراف میل و غضب، و شهوت چون تحریکی؛ شئون و متخیله و واهمه حس، مانند ادراکی؛ شئون و کند می زندگی طبیعت . فرزند درعالمالف

 شود؛ می و گمراهی غفلتوهم وخیال و  دچار دشمنان های وسوسه و نفوذ باو  تباهی دارد و شرّ به

می کنند؛  با خود را دفع منافی چیزیو  با خویش را جذب می کنند شیء ملایمو  دارد گرایش مطلق کمال و محض خیر به فطرتاً . انسان هاب

 اساس بر تحت تدبیر عقل و وحى و ،(السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و به ولایت در مؤمنانِاما جذب و دفع 

 ظاهر می شود؛  تولیّ و تبرّی به صورتتعدیل گردیده و  نقلى و عقلى برهان

اثر متقابل برای تکمیل همدیگر دارند؛ و محبّت آنها،  (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا وخداوند  ولایت . معرفت بهج

 ای از محبّت و مرتبه ای از محبتّ، انگیزه و موجب راه یافتن به مرتبه ی بالاتر از معرفت می شود؛ای از معرفت، موجب مرتبهیعنی مرتبه

 محبوب و رافع ن،مؤمعاقل و  انسان است. بدین جهت محبوب اطاعت و انقیاد ازعلت  محبوب و در کمال شناخت وجود و محبّت منوط به .د

 یعنى شمنان ولایت؛د به مؤمنغیرعاقل و  اما داند؛ مى (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا و سبحان خداى را خود نیاز

 سپارد. مى شیاطین انس و جنّ سر

 به ولایت نسبت و ایمان فرزند محبّت . فلسفة تقویت2

کسی است که از جانب حق تعالی برای پیشروی صراط ولایت اختیار شده است و زمام هدایت معنوی مردم را در دست  امام ،علامه شهیاند در

ن به مردم است. انوار ولایت که به قلوب بندگان گرفته است. امام رابط بین مردم و پروردگارشان درگرقتن بهره های معنوی و باطنی و رساندن آ

جویهایی هستند متصل به دریای بیکرانی  حق می تابند، اشعه و خطوط نوری هستند ازکانون نوری که پیش اوست و موهبت های معنوی متفرقه،

  .[35]که نزد وی هستند

 دواننیز ممکن است و می ت گرچه ولایتِ امام موهوبی است ولی مرتبه ای از ولایت یعنی انکشاف واقعیت باطنی، برای افراد دیگر از دیدگاه علامه،

  .[36]شرعی به رؤیت قلبی و شهود باطنی حق تعالی نایل گردد و ریاضت با مجاهدت

 ایبر ؛یماربد ستشدو که دآن را دار تـهلیا ،کنیم بحسا که هر جهتاز  را نسبحاای خد: گوید علامه ست.ا ننساا زنیا، به خداوندمحبت  منشأ

 اهیـمتنو ت ـسا وددـمحو  اهیـمتن رـیگد لکما هر حالیکهدر  ستا نامتناهیاو  لاـکمو  یتیراـع هـن ستا دشخوذات  بهاو  هستی کهینا

  .[37]ودرـب بیناز  ستا لمحا که تیذا ستا حبیّ ینو ا متناهی به نا ستا متعلق دشوـجو

 ناـمی که بطهآن را با هست معلولش با تامه علت نمیا که دیجوو ی بطهآن را ستکها ممعلو: گوید علامهاست.  ضعفو  تشددارای  محبّت

از  دشو می قعوا ما بمحبو یچیز ،آن طراـخ هـب که کمالیآن  ،بحسا همین نیست. به مرتبه یکو در  نیکسا ستا معلولش اـب صهـناق تـعل

و  تدـش بلکه نیست نیکسا علم مانند، دنبو دیما غیر، و یتغذ مانند دن،بو دیما تـجهاز  زـنیو  دنوـب وریضر غیرو  دنبو وریضر جهت

 .[38]دارد عفـض



 
 اى سوگند، خدا به آرى؛ :کرد دارى؟. عرض مى دوست مرا»فرمود:  حضرت :کرد تبسم (صلی الله علیه وآله)رسول خدا محضرشریف نوجوانی

: دکر عرض نظیر مادرت؟: فرمود حضرت .بیشتر: کرد عرض پدرت؟ مانند: فرمود. بیشتر: کرد عرض چشمانت؟ مانند: فرمود حضرت .خدا! رسول

 نه !خدا رسول اى اللّه اللّه اللّه: کرد عرض مانند پروردگارت؟: فرمود. خدا رسول اى قسم، خدا به بیشتر،: کرد عرض خودت؟ مثل: فرمود.بیشتر

 به را خدا گونه این: فرمود و کرد روى خود همراهان به حضرت. دارم دوست خدا براى را تو من. کس هیچ براى نه و نیست تو براى مقام این

بدارید و اهل بیت من را هم  دوست خدا دوستى واسطه به هم مرا و بدارید دوست داشته ارزانى شما به که هایى نعمت و شما به احسان واسطه

 .[39]«بدارید من دوستبه خاطر دوستى 

زیادت و نقصان در ایمان لازمه حیات دینی است؛ اگر ایمان درهمة افراد دریک مرتبه بود، همة مردم از نظرمراتب بهره مندی  از دیدگاه علامه،

اولیاء خدا از نعمت های معنوی برابر می شدند، هدایت و گمراهی معنای روشنی نداشت و اهل بهشت و اهل جهنم از هم متمایز نمی شدند.اگر 

برای ایمان به هرچیز، علاوه برعلم به آن، التزام . چون یقین دارندکه تنها خدامالک و مدبر عالم هستی استشوند، ندوه نمی هرگز دچار ترس و ا

  . [40]به آن نیز لازم است و چون علم و التزام شدت و ضعف می پذیرند، ایمان نیز شدت و ضعف پیدا می کند

 (لسلاما علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایتفرزند نسبت به  نمایمحبّت و ا تیتقوبر این پایه، حکمت و فلسفه 

 ممکن نیست؛ زیرا: مانیمحبّت و انیروی جاذبة  مقصد، بدون به به سلامت رسیدن و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه:

و می  ت داردبه افعال و صفات هم دارد و از آنجا که انـسان فعـل خداونـد اسـت، پس به او هم محبّ به ذات دارد، حبّ حبّ خداوند چـون. الف

 ؛به سر حد کمال ممکن برساندجذب کند و خود به  خواهدکه او را

قُلْ إِن کنُتُمْ تحُِبُّونَ »خداوند رسول خودش را براساس محبّت خود تأدیب نمود و تبعیت از او را شرط وصول محبّت خود قرار داده و فرمود: .ب

 او شوید!؛ محبوب تا کنید پیروى من از خدایید، دوستدار بگو اگر مردم به ؛[41]«اللّهَ فَاتَّبعُِونیِ یُحبْبِْکمُُ اللّهُ...

ی ماجر و پاداش رسالت رسول خدا)صلی الله علیه وآله( است و پاداش رسالت رهیافتن مردم به سوى پروردگار  (علیهم السلام)مودتّ اهل بیت ج.

 ؛ باشد

خداوند قرار  عذابو  سخط که مقابل رحمت رحیمیه. 2؛شود برمؤمن و کافر افاضه مىکه  رحمانیه حمت. ر1است: دو گونهخداوند بر  رحمت. د

 ؛شود تنها برمؤمنان افاضه مى دارد،

بهشت و  انجام دادن عمل صالح و رسیدن به، و (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و . توفیق پذیرش ولایته

 می باشد.رضوان الهى از مظاهر بارز رحمت رحیمیه 

 به ولایت گفتار و رفتار فرزند نسبت . فلسفه اصلاح3

خود  می فهمد و با استمداد ازگرایش را (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایت خویشبینش  کمک فرزند با

قتضای پذیرش ولایت خداوند، عبادت و اطاعت و معیّت است. عبادت خداوند، عملی است که به قصد ا .کند اجراء مى و عملى را هایش آموخته

اطاعت خداوند به معنای اطاعت از وحی، و . [42]انجام می شود و عبودیت و مملوکیت عبد را می نمایاند تعظیم، قربت و امتثال فرمان خداوند

 خداوند غیر خداوند با اطاعت از اطاعت و [43]اطاعت رسول خدا)صلی الله علیه و آله( و ائمة هدی)علیهم السلام(، اطاعت از فرمان خداوند است

 که مطلق قیومیة الف. معیّت: دارد معیّت گونه خداوند دو .[45]همراهیِ دائمی است و معنای پیوستگی و یاریمعیّت به . [44]است شده مرزبندى



 
و محصول  [48]مؤمنان و اولیا ی الهی است که ویژة ؛ ب. معیّت خاص [47]است عام هدایت تکوینیِ آن، حاصل و [46]ندارد مؤمنان به اختصاص

 [49].است خاص آن، هدایت تکوینیِ

 علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایتبدین جهت ،  [50]قیامت همراه انسان می باشد و برزخ رفتار انسان، زنده و موجود است و در و گفتار

 برزخ نمود و تمثل یافته و ظاهر ترین همراه و رفیقِ مهربان، دربر اهل ولایت به صورت بهترین و آراسته (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله

قیامت  و برزخ و مرگ با اولیای الهی در همراهى رط. ش[52]همراهى دارند و صالحان، رفاقت و شهیدان صدیقان، پیامبران، و آنان با [51]شودمى

 دنیا و پیمودن راهِ ولایت است. در آنان با و برخوردار بودن از حسُن رفاقت آنان، همراهىِ

 (لسلاما علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایتبه  نسبت رفتار فرزندگفتار و  اصلاح براین اساس، حکمت و فلسفه

 میسور نیست؛ زیرا: گفتار و رفتار اصلاح مقصد، بدون به به سلامت رسیدن و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه:

 یک حالتی از اتصال اقتصادی به سیاسى و همة زمینه ها؛ به ویژه مسائل اجتماعی،با اولیای الهی در  فرزند براثر عبادت و اطاعت و همراهی .الف

 گردد؛ولایت مى مطیع و مدافع و همراه و تمام وجود، شدتّ که با می رسد پیوستگی هم به و

راد جامعه انتقال داده می شوند، هاى فرهنگى و هنجار هاى گروهى به اف. در جریانى که مفاهیم اجتماعى، الگوها، ضوابط رفتارى، زبان، ارزشب

 فرزند با همراهی و گرفتن الگو از اولیای الهی با آنان  نزدیک و همرنگ و متحد مى شود؛

 انجام جمعى دسته باید که مهمّ کارى در نمی گذارد و تنها را خود ولىّ اجتماعى هرگز هاى صحنه با ولایت در . فرزند براثر پیروی و همراهیج

 نمی کند؛ کارى ولىّ خود فرمان شود هرگز بدون

 در کند ومی برقرار خدا دشمنان برابرحزب در حزبی انضباط و گردیده واحد هدف و واحد فکر فرزند براثر همراهی، با رهروان راهِ ولایت دارای .د

 ؛رحیم و مهربان و فروتن می گردد خود میان در وو نفوذ ناپذیر  محکم و شدیددشمنان ولایت،  برابر

 خودکفا گردد. شئون همة ایستد تا درنمى باز "ش حرکت و تلا"از آنى با اولیای الهی، فرزند براثر عبادت و اطاعت و همراهی .ه

 فرزند برّیپرورش ت فلسفه

 فلسفه بصیرت دادن به فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان ولایت .1

رابطة خیر و شرّ رابطة وجود و عدم است؛ شرّ از آن جهت به چیزی نسبت داده می شود  است. داده قرار شرّ و خیر راه دو را میان انسان خداوند

 .[53]شود؛ مانند ظلمِ ظالمکه یا عدم کمالى دارد؛ مانند جهلِ جاهل و یا موجب عدم کمال براى شىء دیگر مى

بر سنّت اختیار و سعادت نوع انسان بنا شده، ضرورت وجود ابلیس، شرّی آمیخته به خیر است و در نظام عالم انسانى که  ،علامه شهیاند در 

بر فریب خوردگان شیطان  سلطة. [55]خواندابلیس با ذریّه، قبیله، حزب، و جنود خود، بنی آدم را به شرّ و معصیت و آتش جهنم فرا مى .[54]دارد

 .[56]باشدوگمراهان ابتدائی نیست؛ بلکه مجازات و کیفر سوء اختیار آنها از سوی خداوند می 

 واقعیات و آمیختن در شبهه مجارى ادراکی و تحریکیِ انسان نفوذ می کند و به ایجاد و زیبا جلوه دادن دنیا در هواى نفس آدمىاز راه  شیطان

 جز چیزى حق فریب خوردگان و گمراهان به سوء اختیار خود دعوت شیطان به باطل را می پذیرند در حالی که غیر باطل می پردازد. و حق

 .[58]شق سوم نداردباطل  و حقتضاد بین  حقّ از خداوند نشأت می گیرد و.  [57]نیست گمراهى



 
 یطانش دستورهای مجری انسانی، چنین آنگاه می کند. گذاری و جوجه پروری تخم و لانه کرده، نفوذ انسان دل در تدریج و گام به گام شیطان به

و ، [60]نشیند بر سر راهِ ولایت مى انسانی، چنین آنوقت. [59]گوید می سخن او زبان با و می کند نگاه او چشم با شیطان که طوری به شود؛ می

 .[61]ضلالت می کند و گرفتار غوایت را ولایت راهِ رهروران از روى تکبّر و عناد به انکار و ردّ ولایت می پردازد و

 لامت رسیدنبه س و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه:عداوت و نفوذ دشمنان ولایت،  فرزند نسبت بهبه بر این پایه، فلسفه بصیرت دادن 

 ؛ زیرا: مقصد، بدون بینش عمیق و شناخت دقیق دشمن ممکن نیست به

 مادی های تأثیرکشش را تحت ومادی، اانحرافی و می باشد؛ بینش به هستی فکرى و نوع نگاه او  حاصل بینشفرزند ایش و میل درونىِ گر .الف

 ؛کندنگرد در همین ظاهرخلاصه میهرچه را که میقرار می دهد و 

 او لد در کبیره گناهان راه از سپس و صغیره گناهان و مکروهات راه از ابتدا اغواگری دارند به گونه ای که فرزند، وسوسه و به دشمن نسبت. ب

 عقل اکه بوقت دفع آن و است؛ زیرا جذب محتاج بینش و دانش یعنى نظرى عقل راهِ ولایت به او براى پیمودن آنگاه .دنکن می لانه کرده، نفوذ

 و تبرّى می رسند؛ تولىّ مقام شدند، به عملى تعدیل

می  با یکدیگرو زندگیِ مشترک  پیمان همسری ،و تمایل قلبی نیاز احساسو سرشت و خلقت حکم شرعی و به مقتضای  بر اساس والدین. ج

است.فرزند طیّب و صالح که روشنی بخش دیده  قیامت فرداى براى معنوى ذخیرة عنوان به صالح فرزند پرورش تولید و ،آن غاییِ هدف که بندند

به  بصیرت دادن با لیکن ؛و شادی بخش قلب والدین و الگو و پیشوای پارسایان باشد، آرزوی پدر و مادر و خواستة طبیعی و فطری آنان است

 ند به این آرزو دست یابند؛می توانعداوت و نفوذ دشمنان ولایت،  فرزند نسبت به

شود و در رحم از صلب و ترائب خارج می وا؛ یعنی اگر نطفهاستستایش و  تکریم مورد ،الهی استو روح  از آن جهت که دارای فطرتفرزند  .د

در  رزندفامتیاز ؛ حیوان یکسان است با ،رسدمرحلة نفس حیوانی میشود و به گردد و بعد جنین میشود، بعد مضغه میگیرد، و علقه میقرار می

فوذ عداوت و ن نسبت بهبصیرت یافتن  محتاج وا ،آغاز می شوداز حضیض نقص به قرب حضرت حق او که سیر کمال . آنگاه می باشد روح الهی او

 .است دشمنان ولایت

 ولایت فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان . فلسفه تقویت نفرت2

 و« تقوا»نام  به ضد معنویت، و معنویت دو عنصرالهام  به اشاره پس از دارد، بر می انسان درونی شخصیت پرده از که خداوندمتعال هنگامی

 را خویش نفس که کس آن وشد  رستگار کرد، تزکیه را خود نفس کسهر؛[62]«دَسَّاها مَنْ خابَ قَدْ زکََّاهَا*وَ مَن أفَْلَحَ قدَْ»، می فرماید:«فجور»

تزکیه به معناى رشد دادن و پیراستن نفس از نقایص و صفات رذیله و آراستن آن  ،علامه شهیاند در. !است گشته محروم و نومید ساخت، آلوده

 نسااکه  غیرخداوند استقدرت و تدبیر  سیم و و زر به بستن دل ؛ ماننددنیاگرایی از صفات رذیله .[63]به صفات پسندیده و کمالات نفسانیه است

 . دارد می باز و رسیدن به مقصد  (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و به مانندگرایش متعالى؛ هاىگرایش از را ن

 به دنیا ترک موجب آن، دادن قرار هدف و آخرت برگزیدن ولى است؛ آخرت ترک و نفى دنیا، دادن قرار هدف و برگزیدن لازمة از دیدگاه علامه،

 سبحان خداى جانب از .[64]شودمى استفاده آخرت به رسیدن براى اىمقدّمه و وسیله عنوان به دنیا از صورت این در بلکه شود،نمى کلىّ صورت

 وکید شیطان کوردلی گرفتارکرده اند، از نعمت ولایت اعراض به سوء اختیار خودگمراهان چون  کنلی و خیر و رحمت نازل نمى شود نعمت وجز 

 کید شیطان سستو ،[65]لانة سست او می باشد به عنکبوت بستن دل دنیا و قدرت و تدبیر غیرخداوند؛ مانند به بستن می شوند در حالی که دل

  .[66]دمی نمایان جلوه قوى ظاهر به چند است؛ هر ضعیف و



 
 به شخص ساختن رها و توفیق ندادن اضلال خداوند و توفیق اعطاى الهى هدایت خداوند است؛ دست به دو هر ضلالت و هدایت ،علامه از منظر

 و [68]مى شوند وارد جهنم دشمنان ولایت، به فریب خوردگان سرانجام طعمة گرگ ها می شوند و به دنبالبدین جهت  [67]است خویش حال

 .[69]تبرّی می جویند آنها قیامت از در ضلالت دشمنان ولایت و امامان

کرامت هرموجودی به اندازة برائت از دنائت است. انسان از دنائت به مقدار عبودیت خداوند متعال رهایی یافته و به کرامت می  ،علامه شهیاند در

 .[70]الهى است به انسان که تا از بردگى نفس و شیطان رهایی یافته، به بندگى خدای سبحان نایل شود رسد؛ چنانچه حریّّت موهبت

در  .[72]معنای قطع عُلقه ای است که موجب رفع مطالبه می شود و در اصطلاح به [71]معنای قطع عُلقه است به عرب زبان فرهنگ در برائت

غض و متعلق بُذوات دشمنان ولایت؛ مانندکافران، مشرکان، منافقان، غالیان، نواصب، ناکثین مارقین، قاسطین و ائمة جور،  فرزند برّیت پرورش

و  آرزو، وعید، ایجاد و وعد تسویل، تطمیع، و تزیین تسویف، واقعیات، در شبهه ؛ مانند ایجادولایت دشمنانو نفوذ  عداوت نیستند بلکه برائت

 .[73]برائت می باشد و بغُض متعلقفریب و نیرنگ، 

ائمه  و( آلهو علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایتنفرت فرزند نسبت به عداوت و نفوذ دشمنان  بغُض و تیتقو حکمت و فلسفهبراین اساس، 

 ؛ زیرا:میسور نیستبرائت  و نفرت تیتقو مقصد، بدون به به سلامت رسیدن و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه: (السلام علیهم)هدی

کانون غفلت و عرصة نفوذ شیاطین  مجازی،هاى اشرافى و فضای خانه لعب، و لهو جلسات غافلین، محیط ها و شهرها، مجالس از بسیارى .الف

 دهد؛ می قرار تاثیر تحت و نموده شناور خود در را آلوده فرزند فضا و محیط است.

از  جبه تدری عداوت و نفوذ دشمنان ولایتگرچه حبّ کمال مطلق در فرزند، فطرت اصلى و انزجار از نقص، فطرتِ تابع است و لیکن به سبب ب.

 ؛آن عدول می کند

 با دشمنان او و همراه نشدن فرزند طیب ولادت (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و ولایت. اقتضای پذیرش ج

ازبودن بمقصد به  دنیو رسولایت جستن از دشمنان  یدوری بیزاری و دو چشم است که برا ایهمانند دو بال  ،یو تبرّ یتولّ ؛ زیراولایت می باشد

  ؛آنها لازم است یو به کارگرفتن هردو

 لاغواء و اضلا براى ولایت هاى دشمنانشیوه از است یکى انتظار از دور یا محال آنها به یابىدست برانگیختن آرزوهاى دور و دراز دنیایى که. د

 ؛ممکن نیست بغُض و نفرت تیتقو که غلبة برآن، بدون است فرزند

 و باشد (السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند و تمحبّ جاى یکى تا نیافریده استقلب  دو فرزند خداوند براى. ه

  .ولایت باشددل بستن به دشمنان جاى  دیگرى

 ولایتبه دشمنان  گفتار و رفتار فرزند نسبت . فلسفه اصلاح3

بلکه  ،[74]و به آنان فرمان داده است که نه تنها دشمن را ولیّ خود نگیرند است داده قرار خود دشمن ردیف در را مؤمنان دشمن متعال خداوند

گونه رنداشتن هیچکفر، شرک، نفاق، ضلالت، فسق، عصیان و ظلم، ب ؛ مانندباطلجز دعوت به  روز بازپسیندر  شیطان .[75]رادشمن خود بگیرند او

 .[77]می باشد اودشمن گرفتن شیطان به معنای پیروی نکردن از  ،علامه شهیاند در .[76]کنداى برآدمی اعتراف مىسلطه

ائمه  و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند وولایت نور شّر دشمن که از رهگذر هواى نفس آدمى و جلوه دادن دنیا به بندگان می رسد با 

در بندگان  و روددر اندیشه، از وهم و خیال و در عمل، از شهوت و غضب فراتر نمى شیطانین جهت، نفوذ دب. شوددفع مى (السلام علیهم)هدی

 .[78]مخلص اثر ندارد



 
 أىر ساختن باطل و کردن محکوم براى و کندمى دفاع آن از بالطبع و فطرى گونهبه مخالفان با برخورد در که دارد باورهایى اىجامعه یا فرد هر

 نشان و کنند باطل قانع جدالخصومت و  با هرچند را خود مخالفان که کنند می کند ولی پیروان شیطان تلاشمى مناظره او با مقابل طرف

. جدل در مسائل فکرى از مقدمات وهمى و خیال و در مسائل عملى، از تعصب و حمیت باطل نشأت می باشد حق بر عمل آنها و اعتقاد که دهند

 .[79]شیطان هستندگیرد که هر دو ویژگى، از ابزار مى

 .[80]اندیافته هدایت کنندمى گمان که حالى در دارندمى باز حق راه از را خوردگان می سازند. شیاطین آنها فریب دائمیِ همراه را خداوند شیاطین

 سپس و کندرا القاء مىمغالطه کردن، سفسطه نمودن، بد فهمیدن، ایجاد شبهه کردن، دنبال متشابه رفتن از کارهاى فکرى است که شیطان آن 

 ترور، و عیدتب بغی، زندان،تعدّی، تهدید، سبّ، افتراء، استهزاء، تکذیب، شکستن پیمان،  افراط و تفریط، تحریف و بدعت، جدال و مراء، به انسان را

 .[81]مى شوند محشور هم ام باو سرانج کشاندمى

به سلامت  و ولایت صراط پیمودن عبارت است از اینکه:عداوت و نفوذ دشمنان ولایت،  نسبت بهفرزند  رفتار و اصلاح گفتاربر این پایه، فلسفه 

 ممکن نیست؛ زیرا:فرزند به مقتضای حکمت و عدالت  رفتار و راست نگاه داشتن گفتارمقصد، بدون  به رسیدن

ه ب ؛ به ویژه درگفتار و رفتار(السلام علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند ودشمنان ولایت  با معیت و همراهی فرزند .الف

 است؛ و اشتراک در عذاب معصیت و اعراض از ولایتمعنای 

، (مالسلا علیهم)ائمه هدی و( وآله علیه الله صلی)رسول خدا خداوند وولایت  دشمنان به نسبت سبّ و استهزاء و هرگونه سخن و رفتار زشت. ب

 از ولایت و اشتراک در عذاب می باشد.معصیت و اعراض نیز به معنای 

 جایگاه خودش می باشد. رفتار فرزند در و قرارگرفتن گفتار دشمنان ولایت، نسبت به پس مقتضای عدالت

 گیری نتیجه

  نتیجه گرفت: توان از آنچه گذشت موارد ذیل را می 

ود ختحریکیِ  و به حسب قوای ادراکیمقصد  به سلامت رسیدنبه  و ولایت صراط پیمودنزمانی ممکن است که او در  تولیِّ فرزند پرورش. .1
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